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مـردم. بعـد خـدا برایـم حوالـه کـرد و شـدم خـادم مسـجد قائمیـه در 
محلـه شـهید قربانی. پنج شش سـالی کـه خدمـت کـردم، خانـه ام را 
آوردم پنجتـن 7۶. بـا مسـجد صاحب الزمان)عـج( آشـنا شـدم و شـدم 

یکـی از اعضـای هیئت  امنـای آن.
ج  آن زمـان، مسـئولیت حاج آقـا معینیـان، رسـیدگی بـه دخل و خـر
مسـجد بـود. دوران جنـگ بـود و بـرای امـور جـاری مسـجد، کمـک 
چندانـی دریافـت نمی شـد، چـه رسـد بـه اینکـه کسـی بخواهـد بـه 
فکـر توسـعه مسـاحت آن باشـد. در ایـن شـرایط، باید دلـش را می زد 
بـه دریـا و از اموالـش بـرای باقیات الصالحـات، سـرمایه گذاری 
می کـرد. او خانـه و یـک پارچـه از زمین هایـش را فروخـت و پـول نقـد 
داد بـه یکـی از همسـایه های قدیمـی مسـجد تـا راضـی شـود خانـه را 

بفروشـد و مسـجد وسـیع شـود.
سـختی های راضی کـردن همسـایه، بـه نتیجـه مطلـوب رسـید 

بـع  صد متر مر ر و چها
حت  مسـا یـش  ا فز ا
مسـجد، بسـتر را بـرای 
ن بـه قطـب  یـل آ تبد
فعالیت هـای مذهبـی، 
فرهنگـی و آموزشـی در 
نی  با قر شـهید محلـه 

مهیـا کـرد.

خدمت ○●�
شبانه روزی

ر  دمدمه های اذان صبح بیدا
می شود و اذان را از بلندگوی مسجد 
پخش می کند. نماز جماعت و تعقیبات 
آن که تمام می شود، نمازگزاران مسجد هم 
می روند تا به استراحتشان برسند اما حاج آقا 
معینیان که افتخار بیش از سه دهه خادمی مسجد 
را دارد، تازه ابتدای کارش است. از حیاط مسجد شروع 
می کند به جارو زدن و کارش را ادامه می دهد تا برسد به سر 
کوچه. بعد نوبت نظافت سرویس های بهداشتی مسجد 
است. کتری بزرگی هم دارد که آب آن همیشه جوش است 
کبان هایی که در تاریک  و روشن هوا کارشان را  برای پا
شروع می کنند و اول صبح، به یک استکان چای برای رفع 
لا می آید، کلاس های  خستگی نیاز دارند. خورشید که با
مختلف در طبقه بالای مسجد شروع می شود و جست و خیز 
بچه های محله در مسجد نیز. خط قرمز او، نه سر وصدای 
، بلکه دعوا کردنشان با هم و کارهایی است که  بچه ها
می تواند سلامتی شان را به خطر بیندازد. به قول خودش، 
آینده مسجد دست همین بچه ها ست، باید بیایند و بروند 
تا به این فضا انس بگیرند، جوری که نتوانند از آن دل 
بکَنند. درست مثل خودش که حاضر نیست از این مسجد 
با برنامه های شبانه روزی اش جدا و خادم مسجدی دیگر 
شود؛ از همان هایی که چند دقیقه بعد از سلام نماز جماعت، 

درها را قفل و بند می کنند تا وعده نماز بعدی.

مساجدی به نام امام عصر)ع(○●�
ر  خودش هم نمی داند چه شد که قرعه روزگا

این طور به نامش افتاد و در تقدیرش، خدمت به 
ت  م حضر ین به نا شته شد که همگی مز ی نو جد مسا
ل و کودکانه اش پای  مهدی)عج( هستند. شاید آمین های زلا
منبرهای مسجد جامع امام زمان)عج( در روستای نوقند از 
توابع شهرستان بیرجند بود که به اجابت رسید، وقتی مداح 
داشت برای ماندن اهالی در راه پیروی از امام عصر)ع( دعا 
می کرد؛ «وقتی به دنیا آمدم، بیست و چند سال به پیروزی 
انقلاب اسلامی مانده بود. همان جا در روستایمان ازدواج 
ج زندگی ام بیشتر با کشاورزی روی  کردم و بچه دار شدم. خر
زمین های خانوادگی مان  می گذشت، با چیدن زرشک از 
درختچه هایی که کاشته بودیم. اوضاع خوب بود تا اینکه 

سیل خانمان براندازی آمد و همه چیز را با خودش برد.»
او و اهالی روسـتا توقع زیادی از اسـتانداری وقت نداشـتند؛ 
ماشین سنگین می خواستند برای اینکه جاده را درست کند 
گر از اهالی کسـی به دوا و دکتر نیاز داشـت، در مسیر  اقل ا تا لا
مالرویـی کـه حـالا صعب العبورتـر از همیشـه شـده بـود، تلـف 
نشـود امـا پهلـوی دوره ای نبـود کـه گوش کسـی به خواسـته 
روسـتایی جماعت بدهـکار باشـد؛ بنابرایـن غلامرضـا مثـل 

خیلـی دیگـر از اهالی، ترک روسـتا را بـه ماندن ترجیح داد.

بذل اموال برای توسعه مسجد○●�
تعریـف می کنـد: مـدت کوتاهـی را بنّایـی می کـردم بـرای 

فرزانه شـهامت| کاری به رفتار این و آن ندارد؛ 

بـه اینکـه در بسـیاری از مسـاجد شـهر، چند دقیقـه 
بعد از سـام نمـاز جماعت، درها قفل و بند می شـود 
تـا وعـده نمـاز بعـدی. غامرضـا معینیـان، اعتقـادات 
خـودش را دارد و می گویـد کـه درِ خانـه خـدا نبایـد 
بـه روی مـردم بسـته بمانـد، هر چنـد کـه لازمـه اش 
به زحمت افتـادن خدمتگـزار مسـجد باشـد. او کـه در 
سـاختمان مسـجد سـکونت دارد،حـدود سـه دهـه 
می شـود کـه سـر اعتقـادش ایسـتاده اسـت تـا چـراغ 
مسـجد صاحب الزمان)عج( در محله شهیدقربانی را 

پیوسته روشن نگه  دارد، از پیش از اذان صبح، 
تا پاسـی از شـب.

درِ مسجد صاحب الزمان)عج( در محله شهیدقربانی، به همت غلامرضا معینیان همیشه باز است

زندگی در پناه مسجد 
راه تجربه
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یک عمر آشنایی
مسلم میخوش،  مدیر کانون فرهنگی هنری شهید بابانظر

سی سـال زمـان کمـی نیسـت؛ معـادل عمـری اسـت کـه مـن آقـای معینیـان را می شناسـم. یـک 
گوشه از تصاویری که از دوران نوجوانی ام در ذهن دارم، خادم مسجد صاحب الزمان)عج( نیز 
هست؛ مردی که شبانه روزش را وقف مسجد کرده است و عشق دارد به امور آن. مسجد ما 
شـلوغ و پر برنامه و پر رفت و آمد اسـت و من ندیده ام که او برای همکاری در کارها، به دنبال 

نشان دادن خودش باشد یا بابت به هم ریختگی مسجد، پس از پایان هر مراسم، زبان را به 
گر کسـی  شـکایت بـاز کنـد. او به معنـای واقعـی، امین مسـجد و اهالی محله اسـت.آن قدر که خاطرمان جمع اسـت ا

بخواهـد از قرآن هـای حزبـی مسـجد امانت ببرد، مراسـمی در مسـجد برگـزار کند، یـک امانتی تحویل مسـجد بدهد 
و چیزهایـی از ایـن قبیـل، نیـازی بـه هماهنگـی نیسـت؛ درِ مسـجد بـاز اسـت و روی او گشـاده. در سـن و سـالی 

کـه خیلی هـا حوصلـه بچه  هـا و نوه هـای خودشـان را هم ندارنـد، او با شـیطنت بچه هـا صبورانـه برخورد 
گـر ضرورتـی به تذکر باشـد، غیر مسـتقیم و از طریق مدیران مسـجد، بیـان می کند. می کنـد و ا
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